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  راويان حديث طير

  حديث طير و اصحاب 

 حديث طير و تابعين 

 پيشوايان مذاهب اهل سنّت حديث طير و 

  حديث طير و حافظان بزرگ اهل سنّت 

  هاى مستقل درباره حديث طير كتاب 

  هاى معتبر حديث طير در كتاب 
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 سرآغاز

به جهانيان  صلى االله عليه وآلهترين دين الهى با بعثت خاتم الانبياء، حضرت محمد مصطفى  آخرين و كامل.   . .

 .رسانان الهى با نبوت آن حضرت پايان پذيرفت عرضه شد و آئين و رسالت پيام

و  صلى االله عليه وآلهسه سال زحمات طاقت فرساى رسول خدا  و دين اسلام در شهر مكهّ شكوفا شد و پس از بيست

 .جمعى از ياران باوفايش، تمامى جزيرة العرب را فرا گرفت

علنى، از جانب خداى منّان به نخستين  الحجه، در غدير خم و به صورت ادامه اين راه الهى در هجدهم ذى

 .سپرده شدعليه السلام يعنى امير مؤمنان على  صلى االله عليه وآلهرادمرد عالم اسلام پس از پيامبر خدا 

، نعمت الهى تمام و دين اسلام تكميل و سپس به عنوان عليه السلامدر اين روز، با اعلان ولايت و جانشينى حضرت على 

 تنها دينِ مورد

 .اين چنين شد كه كفرورزان و مشركان از نابودى دين اسلام مأيوس گشتند. سند حضرت حق اعلام گرديدپ

ـ مسير هدايت و راهبرى   هايى از پيش مهيا شده با توطئه ، ـصلى االله عليه وآلهديرى نپاييد كه برخى اطرافيان پيامبر 

ند، دروازه مدينه علم را بستند و مسلمانان را در تحير و منحرف ساخت صلى االله عليه وآلهرا پس از رحلت پيامبر خدا 

آنان از همان آغازين روزهاى حكومتشان، با منع كتابت احاديث نبوى، جعل احاديث، القاى . سردرگمى قرار دادند

ـ پشت ابرهاى سياه  تاب بود كه همچون آفتاب جهان هاى شيطانى، حقايق اسلام را ـ  شبهات و تدليس و تلبيس

و ترديد قرار دادند شك. 

، توسط امير صلى االله عليه وآلهها، حقايق اسلام و سخنان درربار پيامبر خدا  بديهى است كه على رغم همه توطئه

و جمعى از اصحاب و ياران باوفا، در طول تاريخ جارى شده و در  عليهم السلام، اوصياى آن بزرگوار عليه السلاممؤمنان على 

ها و پندارهاى واهى شياطين و  ها، شبهه آنان با بيان حقايق، دودلى. مان، به نوعى جلوه نموده استاى از ز هر برهه

 .اند دشمنان اسلام را پاسخ داده و حقيقت را براى همگان آشكار ساخته

نوراالله،  در اين راستا، نام سپيده باورانى همچون شيخ مفيد، سيد مرتضى، شيخ طوسى، خواجه نصير، علامّه حلىّ، قاضى

چرا كه اينان در مسير دفاع از  ;درخشد همچون ستارگانى پرفروز مى... الدين، امينى و حامد حسين، سيد شرف مير

 حقايق اسلامى و تبيين

 . ...اند گويى شبهات پرداخته ، با زبان و قلم، به بررسى و پاسخعليهم السلامواقعيات مكتب اهل بيت 
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ندان و انديشمندانى كه با قلمى شيوا و بيانى رسا به تبيين حقايق تابناك دين مبين و در دوران ما، يكى از دانشم

پرداخته است، پژوهشگر والامقام حضرت آيت  عليه السلاماسلام و دفاع عالمانه از حريم امامت و ولايت امير مؤمنان على 

 .باشد  االله سيد على حسينى ميلانى، مى

سنگ آن محققّ نستوه را در دستور كار خود   كه احياى آثار پربار و گران ، افتخار داردمركز حقايق اسلامى

ها را در اختيار دانش پژوهان، فرهيختگان و تشنگان حقايق  قرار داده و با تحقيق، ترجمه و نشر آثار معظمّ له، آن

 .اسلامى قرار دهد

را با حقايق اسلامى آشنا  "فارسى زبانان"ك كتابى كه در پيش رو داريد، ترجمه يكى از آثار معظمّ له است كه اين

 .سازد مى

عجل االله تعالى فرجه اميد است كه اين تلاش مورد خشنودى و پسند بقية االله الأعظم، حضرت ولى عصر، امام زمان 

 .قرار گيرد الشريف

 

 مركز حقايق اسلامى
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 بسم االله الرحمن الرحيم

 

   رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، الحمد الله

 .ولعنة االله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين

 گفتار پيش

نيز از » حديث طير«. كنيم ها استناد مى نقل شده كه به آن عليه السلاماحاديث بسيارى در امامت امير مؤمنان على 

كردند كه اين حديث را پنهان كنند و از نقل و انتشار آن در بين  ما مخالفان هماره تلاش مىا. آن احاديث است

 .ـ بينجامد و گاهى حق پويان  اى كه از اين طريق به جهل بسيارى از مردم ـ مسلمانان جلوگيرى نمايند، به گونه

 .ستنوشتارى كه پيش رو داريد به بررسى اين حديث از زواياى مختلف پرداخته ا

 :پردازيم اينك با استعانت و يارى از خداوند مهربان از جهات ذيل به بررسى اين حديث مى

 راويان حديث و اسناد آن،.  1

 نگاهى به دلالت حديث،.  2

 .هايى ناكارآمد در رد حديث  تلاش.  3

 .خواهيم به ما توفيق دهد تا حق را محققّ سازيم و از آن پيروى كنيم از خداوند متعال مى

 على حسينى ميلانى
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 ر و اسناد آنيث طيان حديراو
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 راويان حديث طير

 .توان به چند گروه تقسيم كرد  راويان اين حديث را مى. اند  افراد فراوانى حديث شريف طير را نقل كرده

 بحديث طير و اصحا

 .نماييم اينك به مواردى اشاره مى. اند اين حديث شريف را صحابه نقل كرده

 عليه السلامامير مؤمنان على 

المستدرك على حاكم نيشابورى نيز در . اند و ديگر محدثان بزرگ نقل كرده 1حديث آن حضرت را ابن عساكر

 .به آن اشاره كرده است 2الصحيحين

 سعد بن أبى وقاص

 3.آورده است حلية الأولياءحديث او را ابونعيم اصفهانى در كتاب 

 ابوسعيد خدرى

المستدرك على ز در حاكم نيشابورى ني. خود آورده و در منابع ديگر نيز آمده است تاريخحديث او را ابن كثير در 

 4.به آن اشاره كرده است الصحيحين

 ابورافع

 5.حديث او را ابن كثير آورده است

 ابوطفيل مكىّ

 6.اند آوردهاى ديگر اين حديث را به نقل از ابوطفيل  ابن عقده، حاكم نيشابورى و عده

 جابر بن عبداالله انصارى

 7.اند حديث او را ابن عساكر و ابن كثير آورده

                                                           
 .432و  245/  42: تاريخ مدينة دمشق.   1

 .131و  130/  3: على الصحيحينالمستدرك .   2

 .356/  4: حلية الأولياء.   3

 .131/  3: المستدرك على الصحيحين، 353/  7: البداية والنهايه.   4

 .353/  7: همان.   5

 368: كفاية الطالب.   6
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 حبشى بن جناده

 8.حديث او را ابن كثير آورده است

 هيعلى بن مرّ

 9.اند حديث او را خطيب بغدادى و ابن كثير آورده

 عبداالله بن عباس

 10.حديث او را طبرانى آورده است

 )ليه وآلهصلى االله عخدمتكار رسول خدا (سفينه 

 11.حديث او را ابن عساكر آورده و حاكم نيشابورى نيز به آن اشاره كرده است

 عمرو بن عاص

سفيان نوشته متذكّر شده است و خطيب خوارزمى آن  اى كه براى معاوية بن ابى وى حديث طير را در ضمن نامه

 12.خويش روايت كرده استالمناقب مه را در نا

 انَس بن مالك

 .به همين دليل همو راوى مشهور اين حديث است. صاحب اصلى داستان، انس بن مالك است

و برخى ديگر از اصحاب نيز نقل شده 13عليهم السلامگفتنى است كه اين حديث شريف توسط صحابه ائمه اطهار 

است، تا جايى كه ابوالشيخ اصفهانى از حافظان بزرگ اهل سنتّ اين حديث را در كتاب خود از امام باقر و امام صادق 

 14.نقل نموده است عليهما السلام

 حديث طير و تابعين

 .اند، نزديك به نود نفر هستند وى ديگر راويانى از تابعين كه اين حديث را از انس بن مالك نقل كردهاز س

 حديث طير و پيشوايان مذاهب اهل سنتّ

 :اند، از جمله  پيشوايان مذاهب اهل سنتّ نيز به نقل اين حديث پرداخته
                                                                                                                                                                                     

 .353/  7: البداية والنهايه، 245ـ  244/  42: تاريخ مدينة دمشق.   7

 .354/  7: البداية والنهايه.   8

 .354/  7: البداية والنهايه، 376/  11: تاريخ بغداد.   9

 .114/  2: الرياض النضره: ك.، ر10667، حديث 343/  10: المعجم الكبير.   10

 .131/  3: المستدرك على الصحيحين، 258/  42: تاريخ مدينة دمشق.   11

 .200: ، خوارزمىالمناقب.   12

 .30، حديث 548/  1: الخصال، 163/  1: علل الشرائع.   13

 .454و  453/  3: طبقات المحدثين بإصبهان.   14
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 ها، ابوحنيفه، پيشواى حنفى.  1

 ها،  احمد بن حنبل، پيشواى حنبلى.  2

 ها،  مالك بن انس، پيشواى مالكى.  3

 .اوزاعى.  4

. رفته است  اوزاعى فقيه بزرگى است كه مذهب او در ميان ديگر مذاهب اهل سنتّ، مذهبى مستقل به شمار مى

 .هاى بعد، مذاهب اهل سنتّ به چهار دسته منحصر و مشهور شدند  اما در دوره

 حديث طير و حافظان بزرگ اهل سنتّ

بسيارى از راويان آن از راويان صحاح . ويان اين حديث، عده زيادى از اساتيد بخارى و مسلم هستنداز جمله را

 .ششگانه اهل سنتّ هستند

 :آوريم اكنون نام مشهورترين راويان اين حديث را، از ميان امامان و حافظان بزرگ در قرن هاى مختلف مى

 شعبة بن حجاج،.  1

 15.اند لقب امير مؤمنان دادهاهل سنتّ به او در علم حديث 

 .اوزاعى، پيشواى معروف.  2

 .مالك بن أنس، پيشواى مذهب مالكى.  3

 .ابوحنيفه، پيشواى مذهب حنفى.  4

 .احمد بن حنبل، پيشواى مذهب حنبلى.  5

 .ابوعاصم نبيل، استاد بخارى.  6

 .استاد بخارى عبدالرزاق صنعانى،.  7

 محمد بن اسماعيل بخارى،.  8

متن حديث او را به  16.روايت كرده استالتاريخ الكبير خود، بلكه در كتاب  صحيحبخارى اين حديث را نه در كتاب 

 .زودى ذكر خواهيم كرد

 .شرافأنساب الأبلاذرى، صاحب .  9

 .از معاصران بخارى و مسلم  ابوحاتم رازى.   10

 .الصحيحمحمد بن عيسى ترمذى، نگارنده .   11

 .المسندابوبكر بزاّر، نگارنده .   12

                                                           
 ).2278(، شماره 485/  1: ذهبى الكاشف: ك.ر.   15

 ).1488(، شماره 2/  2و ) 1132(، شماره 357/  1: التاريخ الكبير.   16
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 .الصحيحنسائى، نگارنده .   13

 .المسندابويعلى موصلى، نگارنده .   14

 .معروف تفسيرو  تاريخمحمد بن جرير طبرى، نگارنده .   15

 بى حاتم رازى،ابن ا.   16

 به 17، محدث بزرگى كه اهل سنتّ او را از ابدالتفسيرنويسنده 

 18.آورند ىشمار م

 .العقد الفريدابن عبد ربه مالكى در .   17

 .الأمالىابوالحسين محاملى، صاحب .   18

 ابوالعباس ابن عقده،.   19

 .اى نوشته است  او در مورد حديث طير كتاب جداگانه

 .مروج الذهبمسعودى، نگارنده .   20

 .المعجم الأوسطو  المعجم الصغير، معجم الكبيرالابوالقاسم طبرانى، نويسنده .   21

 .طبقات المحدثين بإصفهانابوالشيخ اصفهانى، نگارنده كتاب .   22

 ابن السقا واسطى،.   23

 .اين حافظ بزرگ از دانشمندان قرن چهارم است كه داستان او را در حديث طير بيان خواهيم كرد

 ابوحفص ابن شاهين،.   24

 .اى دارد  كتاب جداگانهاو در مورد حديث طير 

 .العللابوالحسن دارقطنى، صاحب كتاب .   25

 ،المستدرك على الصحيحينابوعبداالله حاكم نيشابورى، صاحب .   26

 .او درباره طرق حديث طير كتاب مستقلّى دارد

 ابوبكر ابن مردويه،.   27

 .او كتابى درباره طرق حديث طير نوشته است

 هاى ديگر، و برخى كتاب ية الأولياءحلابونعيم اصفهانى، صاحب .   28

 .او كتابى درباره طرق حديث طير نوشته است

                                                           
شود و هر گاه كسى از آنان بميرد خداوند متعال، ديگرى را به  گويند كه هيچ گاه تعدادشان كم نمى به تعدادى از نيكان و پارسايان مى: ابدال.   17

 .49/  11: لسان العرب: ك.ر. گمارد جاى او مى

 . 830/  3: تذكرة الحفّاظ.   18
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 ابوطاهر ابن حمدان خراسانى، محدث بزرگ،.   29

 .وى كتابى درباره طرق حديث طير نوشته است

 .السنن الكبرىابوبكر بيهقى، مؤلّف .   30

 .الاستيعابابن عبدالبرّ اندلسى، نويسنده .   31

 .تاريخ بغدادى، نگارنده خطيب بغداد.   32

 .مصابيح السنّةمحى السنةّ بغوى، نگارنده .   33

 .الجمع بين الصحاح الستّهرزين عبدرى، نگارنده .   34

 .تاريخ مدينة دمشقابوالقاسم على بن حسن، معروف به ابن عساكر، نگارنده .   35

 .جامع الاُصولابن اثير جزرى، صاحب .   36

 .اسد الغابهف برادر ابن اثير، مؤلّ.   37

 .مشكاة المصابيحخطيب تبريزى، مؤلّف .   38

 .تحفة الأشرافوكتاب  تهذيب الكمالابوالحجاج مزّى، مؤلفّ .   39

 .شمس الدين ذهبى، كه داراى تأليفات معروفى است.   40

 .تاريخو  تفسيرابن كثير دمشقى، صاحب .   41

 .مجمع الزوائدابوبكر هيثمى، صاحب .   42

 .هايى است ين ابن جزرى، نگارنده كتابشمس الد.   43

 .ابن حجر عسقلانى، داراى آثار، شيخ الاسلام، فقيه، محدث و رجالى معروف.   44

 .هاى مشهورى است جلال الدين سيوطى، صاحب كتاب.   45

 .الصواعق المحرقهابن حجر مكى، نگارنده .   46

 .شاه ولى االله دهلوى، محدث هند.   47

 اره حديث طيرهاى مستقل درب كتاب

هاى  همان طور كه از خلال اسامى راويان حديث شريف فهميديد، گروهى از مشاهير و محدثان بزرگ، كتاب

 :اند، اين اشخاص عبارتند از اى را درباره طرق حديث طير تأليف كرده ويژه و جداگانه

 .محمد بن جرير طبرى.  1

 .ابوالعباس ابن عقده.  2

 .حاكم نيشابورى.  3
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 .ابوبكر ابن مردويه.  4

 .ابونعيم اصفهانى.  5

 .ابوطاهر ابن حمدان خراسانى.  6

 .ذهبى.  7

كند كه وى  نامه حاكم نيشابورى به اين نكته اشاره مى ، به هنگام بيان زندگىتذكرة الحفاظذهبى در كتاب 

 19.كتابى درباره طرق حديث طير نگاشته است

چنين خاطرنشان شديم كه تعداد راويانى از تابعين كه   راويان اين حديث شريف از ميان صحابه را آورديم، همما 

چنان كه به اسامى مشهورترين  هم. كنند به تنهايى حدود نود نفر هستند  بن مالك روايت مى اين حديث را از انس

چنين به معرفى مشاهيرى كه در  هم. كرديمهاى مختلف اشاره  علماى علم حديث و راويان حديث طير در دوره

 .اند، پرداختيم اى نوشته خصوص سندهاى حديث طير، كتاب جداگانه

 

 هاى معتبر حديث طير در كتاب

 20.آمده است المستدرك على الصحيحيننسائى و صحيح  ترمذى، صحيححديث طير در تعدادى از صحاح، مانند 

 .نيز نقل شده است الجمع بين الصحاح الستهو  الجمع بين الصحيحيناثر ضياء مقدسى،  المختارةهاى  اين حديث از كتاب

 حديث طير و سندهاى معتبر

 :صحاح دارد كه از جمله اين اسناد عبارتند از سند معتبر ديگر غير از سندهاى 20چنين اين حديث بيش از  هم

 .التاريخ الكبيرـ روايت بخارى در كتاب 

 .المسندـ روايت ابى يعلى در 

 .ـ روايت ابن ابى حاتم

 .»اين سند از اسناد حاكم نيشابورى بهتر است«: ابن كثير در اين مورد گفته است

 .المعجم الأوسطو  المعجم الكبيرـ روايت طبرانى در 

 .ـ روايت ابن عساكر از طريق دارقطنى

 .حلية الأولياءـ روايت ابى نعيم اصفهانى در 

 .تاريخ بغدادـ روايت خطيب بغدادى در 

                                                           
 .1043و  1042/  3: تذكرة الحفاظ.   19

 .132ـ  130/  3: المستدرك على الصحيحين،  8397، حديث 107/  5: ن الكبرىالسن، 3805، حديث 300/  5: سنن ترمذى.   20
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گمان . ايم  شرح داده نفحات الأزهارچنين ديگر اسناد را در جلد چهاردهم كتاب  ما صحت اين اسناد و هم

چرا كه  ;ترديد كندصلى االله عليه وآله ديث و صدور آن از رسول خدا كنم كسى با مشاهده سندهاى موجود درباره اين ح نمى

 .مسلمانان در مورد اين حديث شريف، اتفاق نظر دارند

 .پردازيم اينك پس از بررسى سند اين حديث، به واكاوى دلالت آن مى
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 عليه السلامحديث طير و امامت امير مؤمنان على 

دلالت دارد و در اين باره هيچ ترديدى عليه السلام بدون ترديد حديث طير، به امامت حضرت امير مؤمنان على 

را از همه بيشتر عليه السلام على  صلى االله عليه وآلهشود كه خداوند متعال و رسول خدا   چرا كه در اين داستان بيان مى ;نيست

 .دارند دوست مى

حضرتش با غنيمت شمردن اين . هديه دادند تا از آن بخورند صلى االله عليه وآلهاى را به رسول خدا  روزى پرنده

صلى االله برآمدند تا شأن و جايگاه آن حضرت را نزد خدا و رسول خدا عليه السلام صدد بيان مقام حضرت على  فرصت، در

 .شد جايگاهى كه عايشه و حفصه آرزو داشتند آن جايگاه نصيب پدرشان مى ;نشان دهند وآلهعليه 

كند تا  ـ به گمان اين كه اين مقام، نصيب يكى از انصار خواهد شد، تلاش مى صاحب داستان انس بن مالك ـ

 .خواست ى سعد بن عباده مىبه اين مقام شود، شايد او اين مقام را براعليه السلام مانع رسيدن امير مؤمنان على 

خواست   از خداوند مى صلى االله عليه وآلهاى كه پيامبر اكرم  هاى اين حديث خواهيم خواند در آن لحظه در برخى نقل

 صلى االله عليه وآلهترين خلقش را نزد او بفرستد، ابوبكر و عمر ـ و طبق روايتى، عثمان نيز ـ به در خانه رسول خدا  محبوب

 .ها اجازه ورود به محضرشان را نداد ن حضرت به آنآمدند، اما آ

 متن حديث طير

كنيم تا با واقع امر آشنا شويم و ببينيم كه چگونه اهل سنتّ  هاى متن حديث طير را بازگو مى اينك برخى از نقل

چنان كه  هم. اند اى كه برخى آن را به طور خلاصه نقل كرده به گونه ;اند در نقل اين حديث دخل و تصرّف كرده

عليه السلام اى نقل كنند تا از اهميت موضوع ـ كه به حضرت امير مؤمنان على   اند داستان را به گونه گروهى نيز كوشيده

 .اختصاص دارد ـ بكاهند

 روايت ترمذى

 :گويد انس مى. كند  بن مالك نقل مى خود از انس صحيحترمذى اين حديث را در 

 :حضرتش به درگاه خدا چنين دعا كرد. وجود داشت) بريان شده(اى  پرنده وآله صلى االله عليهروزى نزد پيامبر خدا 

 ;اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي هذا الطير

 .ترين خلقت را نزد من بفرست تا همراه من از اين پرنده تناول نمايد محبوب! خداوندا
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 21.آن پرنده ميل كرد آمد و با پيامبر از گوشت عليه السلامدر اين هنگام حضرت على 

اما همان گونه كه نقل خواهيم كرد در اين روايت، به . ترمذى به همين اندازه آمده است صحيحاين حديث در 

اى   اشاره لهصلى االله عليه وآ  خدا و بازگشت او از منزل رسول عليه السلامآمدن شخصى غير از على   نقش انس در اين قضيه و

 .نشده است

 روايت احمد بن حنبل

 :اين حديث را چنين نقل كرده است عليه السلاممناقب على احمد بن حنبل در كتاب 

 :گويد  مى صلى االله عليه وآلهسفينه خادم رسول خدا 

. تقديم كرد يه وآلهصلى االله علروزى زنى از انصار دو پرنده بريان را كه بين دو قرص نان قرار داده بود به پيامبر خدا 

 :به درگاه خدا عرض كرد صلى االله عليه وآلهرسول خدا 

 ;اللهم ائتني بأحب خلقك إليك وإلى رسولك

 .ترين خلقت را در پيشگاه خود و من، نزد من بفرست محبوب! خدايا

 .و صدايش را بالا برد

 كيستى؟: پرسيد صلى االله عليه وآلهرسول خدا 

 22.على هستم: پاسخ آمد

راستى عبارت . به متن حديثى كه احمد بن حنبل روايت كرده، توجه نماييد و آن را با ديگر روايات مقايسه كنيد

 !با جملات قبل و بعد چه ارتباطى دارد؟» صدايش را بالا برد«

در واقع . اند تصرّف كرده» صدايش را بالا برد«ارت شايد ديگران در متن حديث با حذف عب: ممكن است بگوييد

 :فرمودند صلى االله عليه وآلهروايت اين گونه بوده كه رسول خدا 

به اين معنا كه آن هنگام . »ترين خلقت را در پيشگاه خود و من، نزد من بفرست و صدايش را بالا برد محبوب! خدايا«

فرض كنيم چنين باشد و . اند كردند، با صداى بلند دعا كرده رخواست مىاز خداوند د صلى االله عليه وآله خدا كه رسول

 اين لفظ» ات را نزد من بفرست  ترين آفريده محبوب! خدايا«: پيامبر با صداى بلند اين گونه فرموده كه

 .همين حديث است و معناى آن مشكلى ندارد

را كه در برخى از روايات اين گونه خواهيم چ ;اما حقيقت اين است كه در سخن احمد بن حنبل تحريف وجود دارد

 :خواند

                                                           
 .3731، حديث  84/  6: صحيح ترمذى.   21

 .68، حديث 42: عليه السلامفضائل الامام على .   22
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مرتبه . براى نخستين بار آمدند، انس او را نپذيرفت و به ايشان اجازه ورود نداد عليه السلامهنگامى كه حضرت على 

  عليه وآلهصلى االلهآمد، صدايش را بالا برد، رسول خدا  عليه السلامدوم نيز همين طور، در سومين بار، هنگامى كه حضرت على 

 كيستى؟: فرمودند

گردد، در غير اين  و تحريفى كه صورت گرفته، آشكار مى» صدايش را بالا برد«با توجه به اين متن، معناى 

ترين خلقت را نزد من بفرست و  محبوب! خدايا«: كه صلى االله عليه وآلهميان اين سخن رسول خدا : صورت بايد پرسيد

، چه ارتباطى صلى االله عليه وآلهبه پيامبر  عليه السلامو سرانجام پاسخ حضرت على » كيستى؟«: وعبارت» صدايش را بالا برد

 وجود دارد؟

 .پشت در است عليه السلامعلى : نبايد بگويدصلى االله عليه وآله اگر چنين باشد، سفينه خدمتگزار در پاسخ پيامبر 

 !رويش باز كن در را به: نيز بگويد صلى االله عليه وآلهآن گاه رسول خدا 

ها تناول نمايند تا  از آن پرنده صلى االله عليه وآله خدا همراه رسول عليه السلامسفينه نيز در را باز كند تا حضرت على 

 .غذا تمام شود

بنابر آن چه گذشت، تحريف در عبارات اين روايت به نقل از احمد بن حنبل و بازى با الفاظ آن نيز به طور كامل 

 .واضح است

 يت هيثمىروا

 :كند پرداخته و اين گونه روايت مى 23مجمع الزوائدهيثمى نيز به نقل اين حديث در 

. روزى جوجه بريانى به آن حضرت تقديم شد. بودم صلى االله عليه وآلهمن خادم رسول خدا : گويد انس بن مالك مى

 :عرض كردبه درگاه الهى صلى االله عليه وآله رسول خدا 

 ;اللهم ائتني بأحب الخلق إليك وإلي يأكل معي من هذا الفرخ

 .ترين خلقت را در پيشگاه خود و من، نزد من بفرست تا همراه من از اين جوجه بريان تناول نمايد محبوب! خداوندا

 كيستى؟: آمد و در را كوبيد، انس گفت عليه السلامدر اين هنگام على 

 .على هستم: پاسخ داد

 .كار دارند صلى االله عليه وآلهرسول خدا : گفتم: گويد نس در ادامه مىا

مشغول هستند، يعنى آن حضرت فرصت ملاقات صلى االله عليه وآله پيامبر خدا : گفتم: در برخى از متون ديگر آمده

 :كردند  پيوسته دعا مى صلى االله عليه وآلهحال آن كه رسول خدا . ندارند

                                                           
 .125/  9: مجمع الزوائد.   23
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 .قت را نزد من بفرستترين خل محبوب! خداوندا

 .برگشتعليه السلام كار دارند و على  صلى االله عليه وآلهرسول خدا : انس گفت

 :بار ديگر عرضه داشت صلى االله عليه وآلهرسول خدا 

 ;...اللهم ائتني بأحب الخلق إليك

 .ه تناول نمايدترين خلق در نزد خود و نزد من را به پيش من بفرست تا همراه من از اين جوج محبوب! خدايا

 كيست؟! اى انس: شنيد و فرمودصلى االله عليه وآله رسول خدا . آمد و در را محكم كوبيد عليه السلامباز على 

 .على است: پاسخ داد

 .اجازه بده وارد شود: فرمود

ترين   م كه محبوبسه بار از درگاه خداوند متعال خواست: فرمود صلى االله عليه وآلهوارد شد و رسول خدا  عليه السلامعلى 

 .خلقش را در پيشگاه خود و من، نزد من بفرستد تا همراه من از اين جوجه تناول نمايد

 من هر سه بار آمدم،! اى رسول خدا: عرضه داشت عليه السلامعلى 

 .ولى انس مرا بازگرداند

 رى واداشت؟چه كسى تو را به انجام چنين كا! اى انس: به انس فرمود صلى االله عليه وآلهرسول خدا 

 .دوست داشتم اين دعوت نصيب فردى از قوم خودم شود: گفت

 :فرمود صلى االله عليه وآلهرسول خدا 

 ;لا يلام الرجل على حب قومه

 .شود هيچ فردى به خاطر مهرورزى به خاندانش سرزنش نمى

آمدند، اما انس آن حضرت را رد  هصلى االله عليه وآل خدا دو بار به خانه پيامبر عليه السلامبنابراين حديث، حضرت على 

 .مشغول هستند صلى االله عليه وآلهرسول خدا : كرد و گفت

 .در را محكم كوبيد عليه السلامولى بار سوم على 

 :در برخى ديگر از روايات آمده است

در را : به انس فرمود را شنيد و عليه السلامصداى على صلى االله عليه وآله صدايش را بالا برد، رسول خدا  عليه السلامعلى 

 .باز كن تا على وارد شود

: بر انس اعتراض كرد، و با توجه به آن روايت، انس عذرخواهى كرد و گفت صلى االله عليه وآلهسپس رسول خدا 

 .دوست داشتم دعوت شما نصيب فردى از قوم خودم شود

 روايت ابويعلى

 :ابى يعلى اين گونه نقل شده است مسنداين حديث در 
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 :گويد كند كه انس مى بن نسير، از جعفر بن سليمان ضبعى، از عبداالله بن مثنّى، از عبداالله بن انس نقل مىقطن 

 :هديه شد، حضرتش به درگاه خدا عرضه داشت صلى االله عليه وآلهروزى كبك بريانى به رسول خدا 

 ;اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطعام

 .ن خلقت را نزد من بفرست تا همراه من از اين غذا تناول نمايدتري محبوب! خداوندا

 .آن شخص پدرم باشد! خدايا: در اين هنگام عايشه گفت

 .آن شخص پدر من باشد! خدايا: حفصه آرزو كرد و گفت

 .آن شخص سعد بن عباده باشد! خدايا: من نيز گفتم: گويد انس مى

 صلى االله عليه وآلهرسول خدا : آمد و سلام كرد، گفتمعليه السلام گاه على صداى باز شدن در را شنيدم، نا: گويد انس مى

 .مشغول هستند

صداى ايشان را شنيدند، يعنى  صلى االله عليه وآلهسلام كرد، رسول خدا  عليه السلامدوباره صداى در را شنيدم، على . او بازگشت

 على صدايش را

 ببين چه كسى است؟: صدايش را شنيدند و فرمودند صلى االله عليه وآلهو رسول خدا  24بالا برد

به وى اجازه ورود : آمد، نزد رسول خدا رفتم و به ايشان خبر دادم، فرمودند عليه السلاممن بيرون رفتم، ناگاه على 

 .هيدد

 25.خوش آمدى، خير مقدم: فرمودند صلى االله عليه وآلهمن اجازه دادم و وارد شد، رسول خدا 

 .شود هاى موجود در اين حديث با نقل هيثمى، ترمذى و احمد بن حنبل روشن مى با توجه به اين متن، تفاوت

 روايت نسائى

جزء  خصائصذهبى تصريح كرده كه كتاب  26.نقل كرده است عليه السلامخصائص اميرالمؤمنين در  نسائى نيز اين حديث را

وارد شده  السنن الكبرىبرآن، كتاب وى در  علاوه. كند نسائى اين حديث را با سند معتبرى روايت مى 27.سنن است

 نسائى به هنگام نقل روايات،: گويند مى. است

 28.تر بوده است شرط و معيارى داشته كه حتى از شرط و معيار بخارى و مسلم نيز سخت

 :گويد  طبق اين نقل انس بن مالك مى
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خواست از آن ميل كند، از اين رو به   پرنده بريانى بود، حضرتش مى االله عليه وآله صلىروزى در حضور پيامبر اكرم 

 :درگاه خدا عرضه داشت

 ;اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطائر

 .ترين خلقت را نزد من بفرست تا همراه من از اين پرنده تناول نمايد محبوب! خداوندا

عليه سپس على . آن گاه عمر آمد، حضرتش او را نيز نپذيرفت. ما پيامبر او را نپذيرفتدر اين هنگام ابوبكر آمد، ا

 29.آمد، پيامبر به ايشان اجازه ورود داد السلام

رسول . استابى يعلى با همين سند، غير از ورود ابوبكر و عمر، سخن از آمدن عثمان نيز به ميان آمده  مسنددر 

 .»ترين خلقت را نزد من بفرست تا همراه من از اين پرنده تناول نمايد محبوب! خداوندا«: فرمودند صلى االله عليه وآلهخدا 

عثمان آمد، آن بزرگوار او را نپذيرفت، سپس . عمر آمد، حضرتش او را نپذيرفت. ابوبكر آمد، پيامبر او را نپذيرفت

 30.ان اجازه ورود دادآمد و به ايشعليه السلام على 

 !هاى موجود بين روايات توجه كنيد اكنون با دقتّ به تفاوت

اى را  بخواهند مسألهما متون گوناگون اين روايات را به اين منظور آورديم تا روشن شود كه هر گاه اهل سنتّ 

 پردازند؟ كه به نفعشان نيست، نقل كنند چگونه با كلمات آن به بازى مى

 كاهند؟ چگونه از داستان مى

كنند؟ نكاتى كه يك پژوهشگر آزادانديش و منصف به  و چگونه نكات مهم و حساس يك داستان را حذف مى

 .ها نيازمند است ر يافتن سنتّ حقيقى آن حضرت، به آنبه منظو صلى االله عليه وآلههنگام بررسى سنتّ پيامبر خدا 

 بررسى راويان حديث

ولى برخى از عالمان . ابويعلى است مسندهمان طورى كه تأكيد كرديم سند نسائى معتبر و در واقع همان سند موجود در 

 اهل سنتّ

 .كنند در سند اين حديث بحث و مناقشه نمايند  تلاش مى

چرا كه اگر در بحث، روش علمى دنبال شود، ما نيز آن را  ;سى روايت استقبال مى كنيمما نيز از اين بحث و برر

كنيم و به جاى آن، به سراغ ديگر   پوشى مى  پذيريم و حتى در صورت درست بودن استدلال، از اين سند چشم مى

 .هاى موجود از اين واقعه تاريخى خواهيم رفت نقل
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هاى موجود پيرامون اين سند، آشكار گردد و روشن شود كه  ن مناقشهاما اگر نادرستى بحث و غير منطقى بود

 !!شوند، چه بايد كرد؟ ها از روى تعصب دنبال مى اين بحث

يعنى سدى خدشه وارد  ;اند كه در اعتبار يكى از راويان اين حديث برخى ديگر از عالمان اهل سنتّ تلاش كرده

لرحمان و از راويان مورد اعتماد مسلم، ترمذى، نسائى، ابوداوود و ابن ماجه حال آن كه او همان اسماعيل بن عبدا. سازند

 .است

 31.سدى ثقه و قابل اعتماد است: گويد احمد درباره وى مى

ويان احاديث و تأييد آنان، عدى كه درمورد را كنند، تا جايى كه ابن  ديگر بزرگان نيز درباره او چنين اظهار نظر مى

 او در نقل روايت، فردى: گويد گير است درباره اسماعيل بن عبدالرحمان مى سخت

 32.درستكار و راستگو است

گفتيم كه شعبه، در زمينه دانش حديث، امير تر   پيش 33.فراتر اين كه سدى از مشايخ شعبة بن حجاج است

 .كند وى فقط از افراد ثقه و مورد اعتماد روايت نقل مى: گويند مؤمنان لقب گرفته است و مى

سبكى نيز . كند و يا چنين ادعايى را در مورد وى دارد، ابن تيميه است از جمله افرادى كه به اين امر اعتراف مى

 34.كند نقل مى قامشفاء السسخن او را در كتاب 

گانه باشد و احمد بن حنبل، عجلى، ابن  بنابراين، وقتى اسماعيل بن عبدالرحمان راوى پنج صحيح از صحاح شش

ديگر جاى بحث و مناقشه پيرامون اين راوى و  35دانند، شناسان نيز او را ثقه و مورد اعتماد مى عدى و ديگر رجال

دلالت عليه السلام حديثى كه بر فضيلت و برترى امير مؤمنان على  ;ماند خدشه وارد ساختن در سند اين حديث باقى نمى

 .است صلى االله عليه وآلهگرِ نبود اين فضيلت در ديگر افراد و صحابه رسول خدا  دارد و در همين حال بيان

 هاى فضيلت ث طير و نشانهحدي

 عليه السلامهايى وجود دارد كه بر فضيلت حضرت على  در متن اين حديث و مطالب پيرامونى آن، قراين و نشانه

 .كند  بلكه تنها اشاره به برخى از اين قراين داخلى و خارجى كفايت مى ;ها نياز نيست البته به ذكر همه آن. دلالت دارد

 :فرمود صلى االله عليه وآلهپيامبر اكرم  ها آمده كه در برخى نقل

;اللهم ائتني بأحب خلقك إليك وأوجههم عندك
36 
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 .ات را نزد من بفرست ترين و آبرومندترين آفريده محبوب! خدايا

 :فرمودصلى االله عليه وآله امبر خدا هاى ديگر آمده كه پي در برخى نقل

;اللهم أدخل علي أحب خلقك إلي من الأولين والآخرين
37 

 .ترين آفريدگانت را در نزد من از ميان اولين و آخرين، پيش من بفرست محبوب! خداوندا

. كند  در ميان اولين و آخرين مخلوقات دلالت مىعليه السلام بر افضليت امير مؤمنان على اين حديث شريف با اين متن 

البتهّ برترى آن حضرت در مورد آخرين آفريدگان پرواضح است، اما درباره اين برترى نسبت به نخستين مخلوقات كه 

 شامل پيامبران و حتى پيامبران

 :شود، بايد چنين گفت  اولوالعزم نيز مى

نسبت به پيامبران و  عليه السلاممؤمنان على  حديث با اين متن، از جمله ادلهّ ما براى اثبات افضليت اميراين 

در برخى ديگر از متون حديث چنين نقل شده . رود  ـ به شمار مى صلى االله عليه وآلهجز پيامبر اكرم   فرستادگان خداوند ـ

 :است

 38.آمد و هنگامى كه ايشان را ديدم به او حسد ورزيدم السلام عليهناگاه در را باز كردم على : گويد انس مى

 :در متن ديگر اين گونه آمده

 :را ديدند، برخاستند و ايشان را در آغوش گرفتند و فرمودند عليه السلامعلى  صلى االله عليه وآلهآن گاه كه رسول خدا 

 39ك يا علي؟يا رب وإلي يا رب وإلي، ما أبطأ ب

 چه شد كه دير آمدى؟! خوش آمدى، خوش آمدى، يا على

اين گونه  معليه السلاپس از دعاى خويش و وارد شدن حضرت على  صلى االله عليه وآلهطبق سندى ديگر، پيامبر 

 :فرمودند

 !ما أبطأ بك يا علي

 اى على چه شد كه دير آمدى؟

 .سه بار آمدم و هر سه بار انس مرا بازگرداند! اى رسول خدا: فرمود عليه السلامعلى 

اى «: مشاهده نمودم، ايشان فرمودندصلى االله عليه وآله در اين هنگام خشم را در چهره رسول خدا : گويد انس مى

 »يزى تو را واداشت تا او را بازگردانى؟چه چ! انس
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 .كرديد، دوست داشتم كه دعوت نصيب فردى از انصار شود  صدايتان را شنيدم كه دعا مى! اى رسول خدا: گفتم

به محض آوردن اين عذر، آن خشم شديدى كه (!) پايان يافت صلى االله عليه وآلهگويا با اين بهانه خشم رسول خدا 

 .اهده كرد، از بين رفتانس در چهره ايشان مش

اولين كسى نيستى كه خاندانش را دوست : هنگامى كه اين عذر را شنيدند، فرمودند صلى االله عليه وآلهرسول خدا 

 40!!دارد مى

: اند و اين كه آن حضرت فرموده باشد  در حديث طير، جعل كرده صلى االله عليه وآلهبه نظر ما اين كلام را به نام رسول خدا 

 فرد به خاطر«

اين دو جمله را » دارد  اولين كسى نيستى كه خاندانش را دوست مى«، يا »شود دوست داشتن خاندانش سرزنش نمى

 .اند راويان به برخى از متون اين حديث افزوده

از رفتار انس ناراحت و خشمگين شدند و بنابر آن چه در  عليه وآله صلى اهللاما اتفاق نظر وجود دارد كه رسول خدا 

 :حديث آمده است، حضرتش به او فرمودند

 ;ـ إلاّ أن يكون ابن أبي طالب! أبى االله ـ يا أنس

 .طالب باشد بن ابى ]على[خدا امتناع دارد كه اين فرد غير از ! اى انس

 .هستند اين موارد، قرينه هاى داخلى موجود در متن حديث

 عليه السلامحديث طير و استناد حضرت على 

ها اين است كه  از جمله آن. رساند علاوه بر قرائن داخلى، قرائن خارجى وجود دارد كه ما را به مدلول حديث مى

 .در روز شورا به حديث طير استناد كرد و بر اساس آن احتجاج نمود عليه السلامامير مؤمنان على 

به اين حديث اقامه حجت نمود؟ و براى چه كسى عليه السلام چرا حضرت على : پرسيده شود در اين جا ممكن است

 استدلال آورد؟

 :گوييم در پاسخ اين پرسش مى

ها به شور  ها را انتخاب كرده بود تا در بين آن  در اعتراض به بزرگان صحابه كه عمر آن عليه السلامحضرت على 

آنان بزرگان قوم و ريش سفيدهاى مردم آن زمان . يين كنند، اقامه حجت نمودبنشينند و خليفه را در آن مجلس تع

 .بودند

 به راستى چه كسى اقامه حجت نموده است؟. بر اينان اقامه حجت نمود عليه السلامبنابراين، على 
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 .عليه السلامامير مؤمنان على 

 ؟به دليلى استناد كرده كه هيچ اصالتى ندارد عليه السلامآيا على 

 به چيزى اقامه حجت نموده كه سند معتبرى ندارد يا دروغ و ساختگى است؟ عليه السلامآيا على 

اى كه از سوى عمر انتخاب شده بودند تا يكى از آنان به عنوان   اقامه حجت نموده است و صحابه عليه السلامعلى 

در آن مجلس با استناد به عليه السلام على  حضرت. اند جانشين عمر تعيين گردد، مخاطب اين استدلال و احتجاج بوده

 41.حديث طير، بر امامت خويش اقامه حجت نمود

 

 سعد بن ابى وقاص و احتجاج به حديث طير

 .چنين سعد بن ابى وقاص به اين حديث استناد كرده است هم

. سعد از دشنام دادن امتناع ورزيد. ناسزا گويدعليه السلام دستور داد تا به على  سفيان به او روزى معاوية بن ابى

 .معاويه دليل كارش را پرسيد

در مورد امير مؤمنان، شنيده است كه تا صلى االله عليه وآله سعد اين عذر را آورد كه وى صفاتى را از زبان رسول خدا 

 .دشنام نخواهد گفت عليه السلامى زمانى كه آن صفات را به ياد بياورد هرگز به عل

 42.حديث رايت، حديث طير، حديث غدير: ها متوسل شد در اين روايت عبارتند از صفاتى كه سعد به آن

ترين خلق خدا و رسول  ، محبوبعليه السلاماز اين رو، اين قراين خارجى، بر اين نكته دلالت دارند كه حضرت على 

 .كشيم شمارند و ما سخن را با ذكر آن شواهد به درازا نمى البته اين قراين بى. استخد

 ترين بودن با امامت و ولايت رابطه محبوب

 چيست؟» ترين فرد در نزد خدا و رسول خدا بودن  دوست داشتنى«ها مطرحند كه معناى  اكنون اين پرسش

 جود دارد؟اى و ترين بودن و امامت و ولايت چه رابطه بين محبوب

 رسولش امرى تصادفى باشد؟ توان تصور كرد كه محبوبيت اشيا يا اشخاص در نزد خدا و آيا مى

 آيا امكان دارد كه اين امر، بدون معيار و قاعده باشد؟

 شود؟ آيا چنين احتمالى داده مى

رين فرد يا چيز ت ممكن است هر فردى چيزى و يا كسى را دوست داشته باشد و آن را بهترين و دوست داشتنى

 شود كه دليل اين محبوبيت چيست؟ در اين صورت، به خاطر اين دوست داشتن از او سؤال مى. نزد خود بداند
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 .ترديد چنين پرسشى مطرح خواهد شد و دوست داشتن قاعده و علتّى دارد و محبوبيت امرى تصادفى نيست بى

ندارد، همه اشيا را دوست ندارد، ناگزير بايد قانونى  انسان، همه صداها را دوست ندارد، همه تصاوير را دوست

تر باشد، به طريق اولى اين قاعده و  پس براى اين كه امرى دوست داشتنى. براى دوست داشتن وجود داشته باشد

 .قانون حاكم خواهد بود

افراد در جمع  ترين ترين اشيا موجود در جهان باشد، يا اين كه شخصى محبوب اين كه چيزى براى انسان محبوب

 حساب انسان ها باشد، آيا بى

 .و بدون دليل و سبب است؟ چنين امرى منطقى و عاقلانه نيست

. اعمالمان از روى حكمت، دليل و علتّ باشد كنيم كه رفتار و ما انسان هستيم و داراى قدرت تعقّل، ما تلاش مى

آيا معقول . كنيم ن سبب، چيزى را انتخاب نمىحساب و بدو يا بدون دليل بى ;كنيم بدون دليل از چيزى حذر نمى

هاى جهان دوست دارى و وقتى علتّ را بپرسند، پاسخى منطقى  فلان كتاب را بيش از همه كتاب: است كه بگويى

 !نداشته باشى؟

ها نزد خويش قرار داده و  ترين آن خداوند سبحان و متعال يكى از افراد بشر و مخلوقات خويش را محبوب

ترين مخلوقات انتخاب كرده، آيا معتقدى كه اين بدون  نيز شخصى را به عنوان محبوب صلى االله عليه وآلهرسول خدا 

 حساب و كتاب است؟

 آيا چنين امرى معقول است؟

هايى را كه   همه تحريفاتى كه توسط محدثان و مؤلفان اهل سنتّ در اين حديث صورت گرفته و تمام استدلال

اين حديث در برابر امامت بياورند، همه اين موارد، شواهد و ادلهّ ديگرى است كه بر افضليت كردند به وسيله  تلاش مى

 .و مقام والاى آن حضرت دلالت دارد عليه السلامامير مؤمنان على 

كردند، منبرها را  زدند، اقدام به ضرب و شتم نمى كردند، دست به تحريف نمى چرا كه اگر اين گونه نبود، چنين نمى

 شكستند و به نمى

 .كردند شناس و حافظ حديث مذهب خويش، توهين نمى ترين حديث يكى از بزرگ

تصادفى نيست و بايد دليلى داشته االله عليه وآله   صلى خدا ترين بودن نزد خداوند متعال و رسول بنابراين، محبوب

 .باشد

طر تمايلات نفسانى و اغراض شخصى به خاصلى االله عليه وآله ترين بودن نزد رسول خدا  بديهى است كه محبوب

تر و ارجمندتر از آن است كه كسى را فقط به خاطر تمايلات نفسانى،   بزرگ صلى االله عليه وآله خدا چرا كه رسول ;نيست

اى در اين  ترين خلق خداوند نزد خويش به حساب بياورد، پس چه قاعده دوست بدارد و آن شخص را محبوب

 ؟ترين بودن وجود دارد محبوب
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تر و  چرا كه از سويى مسأله دقيق ;ما درباره اين قاعده يا ديگر قواعد، علم و آگاهى كافى و دقيقى نداريم

چه معيار و ملاكى براى  صلى االله عليه وآلهتر از آن است كه خرد و عقل ما آن را درك كند و بفهميم كه پيامبر اكرم  مهم

 .ها نزد خويش داشته است  ترين آن  محبوب انتخاب يكى از مخلوقات خداوند متعال به عنوان

را بدانيم، تا بتوانيم  صلى االله عليه وآلهو از سوى ديگر ما در سطحى نيستيم كه آن معيار و ديگر معيارهاى رسول خدا 

 ترين خلق است، مگر از طريق احاديث متواتر مشخص كنيم كه چه كسى محبوب

 .ها اتفّاق نظر دارند نقل شده و شيعه و سنّى بر آن صلى االله عليه وآلهمعتبرى كه از رسول خدا  و

به خاطر تمايلات نفسانى و علاقه  صلى االله عليه وآلهخدا  ترين بودن شخصى نزد رسول بنابراين، امكان ندارد محبوب

رار ترين مخلوق پروردگار قرار دهد و ديگران را در اين زمره ق  ورزى باشد تا فردى را محبوب و اشتياق خاص و غرض

 .ندهد

ترين مردم از  ها، دورترين مردم به ايشان نزديك و نزديك بلكه در اين جا ضوابطى وجود دارد كه به واسطه آن

 .شوند  ايشان، دور مى

ترديد از جانب خداوند متعال است و هر پيامبرى كه از جانب خداوند سبحان و متعال فرستاده  اين ضوابط بى

دارد و بر عكس، به انجام كارى اقدام  دهد، يا از آن دست برمى لهى كارى را انجام مىشود، فقط با توجه به وحى ا مى

 .كشد  كند و از آن دست نمى نمى

 :فرمايد مى صلى االله عليه وآلهقرآن كريم درباره حضرت محمد مصطفى 

 43;)إنِْ هو إلاِّ وحي يوحى* وما ينْطقُ عنِ الْهوى (

 .شود نيست گويد، سخن او چيزى جز وحى، كه بر او القا مى او هرگز از روى هواى نفس سخن نمى

 ترين بودن با معيار و دليل و حساب باشد، آن بنابراين، اگر محبوب

ترين افراد نزد  پذيرد كه محبوب انجامد و به وجودى پايان مى  ترين بودن به نزديكى معنوى و افضليت مى محبوب

 .باشد و در همه امور زندگى از ديگران مقدم و پيش رو شودصلى االله عليه وآله ول خدا رس

ترين حافظان حديث شناس اهل  عبارت جالبى دارد، همو كه از بزرگ شرح صحيح مسلمدر اين باره نووى در 

او در . هل سنتّ استهاى ا از مشهورترين و معتبرترين كتاب شرح صحيح مسلمرود و كتاب او در  سنتّ به شمار مى

اين كتاب معناى محبت خداوند متعال به بنده خود و مراد از اين كلمه در متون اسلامى قرآن و سنتّ، چنين شرح 

 :دهد مى

مندى از  محبت خداوند سبحان و متعال به بنده خود اين است كه به او توانايى اطاعت، عصمت و توفيق بهره

اما غايت اين محبت آن . هاى شروع محبت است ها و نقطه ها پايه اين. فرمايد هاى الهى را عنايت الطاف و رحمت
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ها را از قلب بنده خود بزدايد تا با بصيرت خويش، خدا را ببيند و اين شخص، محبوب خداوند متعال  است كه حجاب

 :شود، همان طور كه در حديث صحيح قدسى آمده است مى

 44;...ه وبصرفإذا أحببته كنت سمعه الذّي يسمع ب

 . ...شنود و چشم او گردم آن گاه كه او را دوست بدارم، گوش او شوم، همان گوشى كه با آن مى

 !به راستى نووى چه عبارت لطيفى گفته است؟

 ؟ماند ترين فرد بودن با امامت شك و ترديدى باقى مى بنابراين، آيا در مورد ملازمه محبوب

ترين مخلوقات نزد او باشد،  آن چه گفته شد درباره كسى است كه خداوند او را دوست دارد، اما اگر فردى محبوب

 كند؟ چه جايگاهى پيدا مى

ترين آفريدگان خداوند  عبارت نووى پيرامون محبت خدا به يك نفر بود، اما اگر اين شخص به تنهايى محبوب

 متعال شود چه بايد گفت؟

اى كه  چيزى است كه گفتيم فهم ما از درك چنين مسائلى ناتوان است، مگر اين كه به اندازهاين همان 

 .فهميم سخن بگوييم مى

 .ترين بودنِ نزد خداوند، داشتن مقام امامت، خلافت و ولايت است ترديد اقتضاى محبوب  رو، بى از اين

ها و متون گوناگون و برخى عباراتى كه به آن ها، سند  آن چه گفتيم در پرتو حديثى مطرح شد كه آن را با روايت

 .شد، بيان كرديم مربوط مى

دلالت دارد و از  عليه السلامبنابر آن چه گفته شد بحث در مورد حديث طير از طرفى بر امامت امير مؤمنان على 

 .كند كه آن فرد از ديگران برتر باشد ترين فرد بودن اقتضا مى طرف ديگر محبوب

 ن، معيارى در رويدادهاى تاريخ صدر اسلامترين بود محبوب

شود كه استدلال ما به حديث طير  اما با روى كرد به وقايع تاريخ اسلام، تنها با ذكر دو نمونه از وقايع، روشن مى

ترين بودن آن حضرت نزد خداوند، از  از طريق دلالت اين روايت بر محبوب عليه السلامدرباره امامت امير مؤمنان على 

 .ماند مسلمّ نزد صحابه بزرگ است و جاى هيچ گونه خدشه از سوى هيچ كس باقى نمى امور

 عمر و سخن از جانشينى خود

 :كنند اهل سنتّ چنين روايت مى. نمونه يكم

خواستى كسى را به جانشينى منصوب  اگر مى«: عمر بن خطّاب در آخرين لحظات زندگى خود بود كه به او گفتند

 »كردى؟ ب مىكنى چه كسى را انتخا
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 .كردم اگر ابوعبيده جراّح زنده بود قطعاً او را به جانشينى انتخاب مى: عمر پاسخ داد

چرا كه هدف ما تنها ارائه شاهدى است كه بر اين مطلب دلالت  ;خواهيم از موضوع بحث خارج شويم البته ما نمى

ز نظر كتاب، سنتّ، عقل و خردمندان دليلى بر ترين بودن، دليل افضليت است و افضليت نيز ا داشته باشد كه محبوب

 امامت و خلافت كلّى است و ما در

 .گفتار عمر ديدگاهى داريم كه در جاى خود بحث شده است

اگر ابوعبيده جراّح زنده بود قطعاً او را به جانشينى خود انتخاب : گويد  او مى: گوييم در توضيح سخن عمر مى

 .كردم مى

 !كردى؟ چرا و با چه معيارى ابوعبيده را در صورت زنده بودن، جانشين خود مى: بپرسد اگر خداوند متعال از وى

 .ابوعبيده، امين اين امت است: گفت از پيامبر تو شنيدم كه مى: گويم اگر پروردگارم از من بپرسد، مى: گويد مى

 .كردم اگر سالم، غلام ابوحذيفه زنده بود او را جانشين خود مى: گويد چنين عمر مى هم

 .ما در اين مورد نيز ديدگاهى داريم كه در جاى خود بحث خواهد شد

به راستى سالم، خداوند را : گفت از پيامبرت شنيدم كه مى: گويم  اگر پروردگارم از من بپرسد، مى: گويد  عمر مى

 .بسيار دوست دارد

به راستى سالم، : گفت است كه مىدليل عمر بن خطّاب براى جانشينى نزد خداوند اين است كه از پيامبر شنيده 

 .خداوند را بسيار دوست دارد

 بنابراين، حب و دوستى به ملاك و معيارى براى خلافت

اما چرا سالم غلام ابى حذيفه با . از سوى ديگر، اجماع بر اين بود كه امام بايستى از قريش باشد. جانشينى تبديل شد و

 .ر اين باره در جاى خود بحث خواهيم كردبن خطّاب بود؟ د اين وضعيت مد نظر عمر

ابن اثير و منابع  الكامل في التاريخو  تاريخ طبرىگفتنى است كه اين نمونه تاريخى در منابع اهل سنتّ از جمله 

 45.ديگر آمده است

 استدلال عمر در سقيفه

بخارى و در جريان سقيفه و رويدادهاى مربوط به آن و به طور  صحيحدر . تر است نمونه دوم مهم. نمونه دوم

 :گويد راوى مى. يابيم  مشخص در جريان بيعت با ابوبكر، شاهد دومى بر اين سخن خويش مى

 !ما اميريم و شما وزير: ابوبكر گفت. انصار در سقيفه بنى ساعده نزد سعد بن عباده گردهم آمدند
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 :گفتعمر به ابوبكر 

 ;نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول االله

 !هستى صلى االله عليه وآلهترين ما نزد رسول خدا  كنيم، تو سرور، خيرخواه و محبوب  ما فقط با تو بيعت مى

 46.آن گاه عمر با او بيعت كرد و مردم نيز با وى بيعت كردند

 .معيارى در وقايع صدر اسلام بوده استصلى االله عليه وآله ترين فرد بودن نزد رسول خدا  وببنابراين، محب

 .كنيم گذاريم و آن را به جاى خود موكول مى ما اين بحث را كنار مى

ترين امت نزد رسول خدا  كند كه بهترين و محبوب البته طبق عبارتى كه از ابوبكر نقل شده، خود او انكار مى

 .باشدعليه وآله صلى االله 

خواه درست باشد و خواه نادرست حجت و برهانى منطقى در برابر اهل سنتّ  ;بخارى آمده صحيحاين روايت در 

 .كنيم  است كه ما آنان را به پذيرش آن وادار مى

رو در   از اين. است صلى االله عليه وآلهترين مخلوقات نزد رسول خدا  كند كه ابوبكر محبوب عمر بن خطّاب ادعا مى

برابر انصار و ديگران اعلام كرد كه ابوبكر كسى است كه به جانشينى منصوب گرديده است، به چه دليل؟ براى اين كه 

 .است صلى االله عليه وآلهخدا  ترين مخلوقات خداوند نزد رسول او محبوب

 اما حديث طير، حديثى متواتر و معتبر است كه از پيامبر

تر درباره راويان و چگونگى استدلال  در شده است و شيعه و سنىّ آن را قبول دارند كه ما پيشصا االله عليه وآله صلى  اكرم

 .به آن سخن گفتيم

 عليه السلامحسد ورزى به اميرالمؤمنين 

حتى نزديكان ايشان كسانى  صلى االله عليه وآلهخدا  از فوايد حديث طير اين است كه بدانيم، در بين اصحاب رسول

 .حسد مىورزيدند عليه السلاممؤمنان على  يربودند كه به ام

او به . بلكه چندين بار ;گويد، نه يك بار و نه دو بار دروغ مى صلى االله عليه وآلهانس بن مالك خدمتكار رسول خدا 

گويد و آشكار شدن واقعيت را بيشتر و بيشتر به  داشت دروغ مى عليه السلامجهت حسادتى كه در دل، نسبت به على 

 .اندازد مى تعويق

                                                           
 . 8و  7/  5: صحيح بخارى.   46



) 33 ( 

 

از انس خواست تا به حديث غدير گواهى دهد از شهادت دادن خوددارى  عليه السلامهنگامى كه امير مؤمنان على 

او را  عليه السلامكرد و شهادت خويش را كتمان نمود و كتمان شهادت از گناهان كبيره است تا اين كه امير مؤمنان على 

 47.يدنفرين كرد و به بيمارى پيسى مبتلا گرد

 آرى، براى شناخت شخصيت واقعى افراد، پيش از مراجعه به

هاى شرح زندگينامه اشخاص و صحابه، لازم است به سراغ سنتّ و سيره نبوى برويم و از اين رهگذر شخصيت   كتاب

دانند كه حقايق حالات افراد در سنتّ و   سان اين حوزه، به خوبى مىحقيقى و واقعى آنان را دريابيم، چرا كه كارشنا

 .شود احاديث وارده در منابع معتبر، بيشتر و بيشتر آشكار مى
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كوشيم تا  ما در ادامه مى. پردازيم هاى اهل سنتّ براى پاسخ به اين حديث شريف مى ن به تلاشاكنو

 .هاى آنان براى ابطال اين حديث و خوددارى از نقل و گسترش آن را آشكار سازيم  تلاش

 :شود  ها در سه حوزه خلاصه مى هاى آن  تلاش

 ترديد در سند حديث.  1

 ىديدگاه ابى الفرج ابن جوزى حنبل

اين حديث را با  العلل المتناهية فى الاحاديث الواهيةهجرى در كتاب  597ابوالفرج ابن جوزى حنبلى متوفاى سال 

پوشى  كند، اما از ذكر برخى از سندهاى ديگر حديث، چشم آورد و گاهى آن را تضعيف مى برخى سندهايش مى

 48.كند مى

ابن جوزى به شتابزدگى در صدور حكم معروف است و نه تنها به تضعيف، بلكه به طور شتابزده به جعلى و 

 .دهد ساختگى بودن حديث نيز حكم مى

هاى خويش پرداخته و  ها در كتاب اما چه بسيار احاديثى كه در صحاح موجود بودند و او به تضعيف و تخريب آن

كنند كه از اعتماد كردن  به همين دليل محدثان بزرگ از محققان اهل سنتّ تأكيد مى. ا را تكذيب نموده استه يا آن

 .خوانند مى به حكم ابن جوزى خوددارى شود و ديگران را به هنگام بررسى روايات، به ضرورت پايبندى به اين نكته فرا

آورده  الموضوعاتكه او حديث طير را در كتاب  دهند  ها به ابن جوزى نسبت مى  عجيب اين كه برخى از آن

 .است

هاى خود به ابن  و برخى ديگر از عالمان اهل سنتّ در كتاب المرقاة فى شرح المشكاةملاّ على قارى در كتاب 

آورده  الموضوعاتاند كه او به جعلى و ساختگى بودن اين حديث شريف، حكم داده و آن را در كتاب  جوزى نسبت داده

 49.است
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 وجود الموضوعاتدر صورتى كه اين حديث شريف در كتاب 

چرا كه وى درباره رجال برخى از سندهاى اين . وارد شده است العلل المتناهيهندارد، بلكه با برخى از اسناد، در كتاب 

 .اره سندهاى ديگر اين حديث، سكوت اختيار كرده استاما درب. كند حديث، ترديد ايجاد مى

 .كنيم كه همه اسناد آن صحيح باشد البته ما نيز ادعا نمى

 ديدگاه ابن كثير دمشقى

پردازد و آن را از زبان تعدادى از پيشوايان سرشناس از  خود به نقل حديث طير مى تاريخابن كثير دمشقى در 

وى . كند الدين ذهبى و ديگران روايت مى ورى، خطيب بغدادى، ابن عساكر، شمسجمله ترمذى، ابى يعلى، حاكم نيشاب

 :گويد  در ادامه مى

ابوبكر ابن مردويه و حافظ ابوطاهر : توان اند كه مى اى درباره اين حديث گرد آورده هاى جداگانه علما، كتاب

 :افزايد كند و مى  ى نقل مىهمان طور كه شيخ ما ابوعبداالله ذهب. بن حمدان را نام برد بن احمد محمد

هاى  كتابى از ابوجعفر ابن جرير طبرى، صاحب تفسير و تاريخ مشهور، ديدم كه همه طرق اين روايت و متون و نقل

رو شدم كه قاضى و متكلمّ ابوبكر باقلانى آن را در   به سپس با كتاب بزرگ ديگرى رو. مختلف آن را جمع كرده است

 تضعيف پاسخ به كتاب طبرى و در جهت

 .سند و متن اين حديث، نگاشته بود

 :كند آن گاه ابن كثير نظر خود را درباره اين حديث اين گونه بيان مى

 50.دل من نسبت به صحت اين حديث، ترديد دارد، هرچند طرق آن بسيار است: در مجموع بايد گفت

 بررسى و نقد ديدگاه ابن كثير

همان طور كه . ليل ابن كثير بر ضعف حديث طير اين است كه دلش او را يارى نمى دهد تا اين حديث را بپذيردد

 .دل ابوجهل به وى كمك نكرد تا قرآن واسلام را بپذيرد

: گويد نويس و مفسر نمى اين تاريخ. بينيد، مانع پذيرش يك روايت، دل يك دانشمند است همان گونه كه مى

سندش چنين و چنان است و : گويد كند كه اين حديث، كذب است، نمى لى و ساختگى است، ادعا نمىاين حديث جع

 . ...راوى آن، ضعيف است، يا فلان متن روايت ضعيف است و: گويد  در آن خدشه وارد است، حتى نمى
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د و طرح اين گونه ها مناقشات علمى و قابل بررسى هستن چرا كه اين ;گفت، جاى بحث و بررسى بود اگر چنين مى

 مباحث علمى

 .نيز مانعى ندارد

دل من نسبت به صحت اين اين حديث، ترديد دارد، هر چند طرق آن : در مجموع بايد گفت: گويد اما او مى

 (!)بسيار است

در اين جا براى . هاى عالمان اهل سنتّ در پاسخ به برخى احاديث است البته رجوع به قلب از جمله روش

 .كنيم طولانى شدن بحث، فقط به ذكر يك نمونه بسنده مىجلوگيرى از 

اند آن را  هاى علمى موفّق نشده خواهند حديثى را رد كنند كه به وسيله روش  هنگامى كه علماى اهل سنتّ مى

به خدا : گويند شوند و مى يابند، گاهى به سوگند متوسل مى رد نمايند و هيچ روشى جهت مناقشه در سند آن نمى

 !تر از اين؟  و چه دليلى محكم(!) كه جعلى و ساختگى استسوگند 

 (!)دهد كه حديثى جعلى است  قلب گواهى مى: گويند كنند و مى  هايشان رجوع مى و گاهى به قلب

 .كنيم در اين باره فقط يك نمونه بيان مى

كند كه حضرت  نقل مى عليهما السلامحديثى را از على بن ابى طالب  المستدرك على الصحيحينحاكم نيشابورى در 

 :به من فرمود صلى االله عليه وآلهرسول خدا : فرمود عليه السلامعلى 

 ;السلام عليهم إنّ أول من يدخل الجنةّ أنا وفاطمة والحسن والحسين

 .هستيم عليهم السلامشوند من، فاطمه، حسن و حسين  به راستى نخستين كسانى كه وارد بهشت مى

 ستداران ما چه؟پس دو! اى رسول خدا: گفتم

 .شوند  آنان به دنبال شما وارد مى: فرمود

سند آن صحيح است، اما بخارى و مسلم آن را نقل : گويد حاكم نيشابورى پس از نقل اين حديث مى

 51.اند نكرده

ه دليل نقل اين حديث و حكم به اين حديث را حاكم نيشابورى نقل كرده است، حال، گناه ما چيست كه حاكم ب

 ـ دروغ گفته است؟ ها  از نگاه ناصبى صحت آن ـ

ها، در  شوند و ما پس از آن ابتدا اين بزرگواران وارد بهشت مى. هستيم عليهم السلامآرى، ما دوستداران اهل بيت 

 .داريم را دوست مى عليهم السلامچرا كه ما اهل بيت  ;بهشت گام خواهيم نهاد
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تواند اين امر را انكار   اى كه هيچ كس نمى به گونه ;دله بسيارى در مورد شيوه رجوع به قلب وجود داردالبته ا

 .كند

اين حديث ناشناخته است و قلب به جعلى : گويد در ذيل اين حديث مى تلخيص المستدركبراى مثال ذهبى در 

 52(!)دهد بودن آن گواهى مى

: گويد اما وى مى. كرد  ـ مناقشه مى هر چند به بهانه ضعف يكى از راويان آن اى كاش ذهبى در سند حديث ـ

 (!)دهد  قلب به جعلى بودن آن گواهى مى

 دهد؟ به راستى چرا قلب ذهبى به جعلى بودن حديث گواهى مى

، على مرتضى، فاطمه زهرا، صلى االله عليه وآلهخدا  شوند، رسول  نخستين كسانى كه وارد بهشت مى: گويد حديث مى

 .ها به دنبالشان هستند و دوستداران آن عليهم السلام حسن و حسين

 رسيد كه قلبش گواهى داده كه اين حديث، جعلى است؟ چه مانعى وجود دارد و چه گزندى به ذهبى مى

شود كه قلبش گواهى داده كه اين حديث  مى مانع ورود به بهشت عليهم السلامآيا حب و مهرورزى به اهل بيت 

اولين افرادى هستند كه عليهم السلام جعلى است؟ يا شك دارد كه رسول خدا، على مرتضى، فاطمه زهرا، حسن و حسين 

 شوند؟ وارد بهشت مى

 كند؟ چرا قلبش به جعلى بودن حديث آيا در اين مورد ترديد مى

 دهد؟ گواهى مى

 .تأمل شوداى است كه بايد  اين نكته

 .بنابراين، نخستين تلاش اهل سنتّ، مناقشه در سند حديث شريف و حكم به ضعف آن است

براى اثبات . گانه آمده و داراى سندهاى صحيح است اما همان طور كه بيان كرديم، اين حديث در صحاح شش

ايم و در اين راستا بنابه  ى كردهصحت سندهاى اين روايت، بخش فراوانى از سندهايى را كه در غير صحاح آمده واكاو

 .ها را به اثبات رسانديم هاى علماى بزرگ علم حديث و پيشوايان دانش جرح و تعديل، صحت آن ديدگاه

 تحريف در عبارات. 2

 .دومين روش اهل سنتّ براى مخدوش كردن حديث ياد شده، تحريف در عبارات آن است
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در مطالب پيشين، . روشن شد كه چگونه تحريف صورت گرفته است تر برخى از متون حديث را آورديم و ما پيش

 مسنداينك به بررسى متون اين حديث طبق آن چه در . او آورديم مناقباين روايت را به نقل از احمد بن حنبل از كتاب 

 .پردازيم احمد آمده، مى

 :گفت  از انس بن مالك شنيدم كه مى: گويد احمد بن حنبل مى

ها را به خدمتكارش داد تا ميل   سه پرنده بريان هديه شد، حضرت يكى از آن صلى االله عليه وآله روزى به رسول خدا

 :فرمودصلى االله عليه وآله رسول خدا . كند، روز بعد خدمتكار پرنده بريان را به ايشان تقديم نمود

;يأتي برزق كلّ غد عزوجلألم أنهك أن ترفعي شيئاً، فإنّ االله 
53 

 .دهد ام؟ خداوند متعال روزى هر روز را مى مگر تو را از ذخيره كردن چيزى نهى نكرده

ممكن است به ذهن انسان خطور كند كه اين حديث به ماجرايى ديگر مربوط است و با حديث طير ارتباطى 

همان سندى كه احمد بن حنبل ارائه  چنين كنيم، با برخى الفاظ مشابه و هم اما وقتى به متون حديث مراجعه مى. ندارد

ترين مخلوقات خداوند متعال   و اين مطلب كه محبوب عليه السلامشويم كه مطالبى پيرامون حضرت على  داده، مواجه مى

 .باشد، در آن درج شده است مى

به حديث طير كرديم كه اين حديث درباره موضوعى وارد شده كه  نموديم و گمان مى آرى، ما نيز همين تصور را مى

 اين. ربطى ندارد

اما وقتى با دقتّ تمام به احاديث نگريستيم و متوجه شديم كه اين، همان حديث . فكر در آغاز به ذهن ما خطور كرد

 .طير است كه به اين شكل مطرح شده است

يا ناشران كتاب  احمد آورده، خود احمد بوده، يا استنساخ كنندگان و مسندبه راستى آيا كسى كه اين حديث را در 

 .داند  او؟ خدا مى

او در روايتى كه نقل كرده مطالب مربوط به امير مؤمنان على . كند ابوالشيخ اصفهانى نيز اين حديث را روايت مى

گويى و خيانت اوست كه اين مطالب حذف و  هايى كه در مورد انس و دروغ به جز بخش ;نيز موجود است عليه السلام

 :كند نين نقل مىوى چ. اند تحريف شده

 :گويد انس بن مالك مى

 :پرنده بريانى هديه شد، ايشان فرمودند صلى االله عليه وآلهروزى به رسول خدا 

 ;اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي هذا الطير

 .ترين مخلوقت را نزد من بفرست تا همراه من از اين پرنده تناول نمايد محبوب! خدايا
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 .آمد و همراه پيامبر از پرنده تناول نمود ليه السلامعدر اين هنگام على 

 حديث تا به اين جا به: گويد  سپس ابوالشيخ اصفهانى مى

 54.رسيد پايان

دارى كند و خيانت  خواهد در نقل امانت آورد، گويا مى را مى» حديث تا به اين جا به پايان رسيد«او عبارت 

 .زدنور

اند و  و انس را حذف كرده عليه السلاماى از راويان حديث، هر دو بخش مربوط به حضرت على  شگفت اين كه عده

چون حديثى  اين افراد، فقط اين بخش از روايت را هم. اند فقط عذرى كه انس در پايان حكايت آورده، ذكر كرده

 :نويسند آورند و مى مستقل مى

 :فرمود لى االله عليه وآلهصرسول اكرم : گويد انس مى

 ;لا يلام الرجل على حب قومه

 .شود مرد به خاطر محبت به خاندانش سرزنش نمى

 55.»اين فراز، بخش پايانى حديث طير است«: گويد اين در حالى است كه ابن حجر عسقلانى مى

 تأويل حديث.  3

براى . نمايند حديث را، بر خلاف ظاهر آن حمل مى اى كه دلالت به گونه ;كنند  آنان در اين شيوه، حديث را تأويل مى

 نمونه

 :فرمايد مى صلى االله عليه وآله خدا پيامبر

 ;اللهم ائتني بأحب خلقك إليك وإلى رسولك

 .ترين مخلوقت نزد خود و رسولت را پيش من بفرست محبوب! خدايا

 :منظور پيامبر اين گونه بود: گويند ند و مىكن آنان اين عبارت را به اين صورت حمل مى

 ;اللهم ائتني بمن هو من أحب خلقك إليك وإلى رسولك

 .ترين بندگانت است، نزد من بفرست فردى را كه براى تو و رسول تو يكى از محبوب! خدايا

مى نيز جزء چرا كه در اين حال بزرگان امت اسلا ;كند در اين صورت، روايت براى آنان اشكالى ايجاد نمى

 .هاست  نيز يكى از آن عليه السلامترين مخلوقات هستند و على  محبوب
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التحفة چنين در كتاب  و هم المشكاة، مصابيح السنةهايى چون  ها درباره اين حديث در شروح كتاب اين تأويل

 56.آمده است الاثنا عشرية

 توان اين تأويل را پذيرفت؟  آيا شما با چنين معنايى موافق هستيد؟ مگر مى

 توان يك حديث را بر خلاف ظاهر آن تأويل و تفسير كرد؟ آيا بدون هيچ گونه دليل مى

 :نويسد مى التحفة الاثنا عشريةنگارنده 

ها نبودند، على حاضر  رو كه آن منوره بودند، از ايناين قضيه زمانى اتّفاق افتاد كه ابوبكر و عمر در بيرون مدينه 

 57(!)شد

 به راستى آيا اين ماجرا به زمانى مربوط است كه ابوبكر و عمر در بيرون مدينه منوره بودند؟

يا رد يك  چرا كه ما به هنگام اثبات ;ها در بيرون مدينه منوره بودند هيچ سخنى نداشتيم اگر آن! به خدا سوگند

 .داريم امر، به دور از هر گونه غرضورزى گام برمى

صلى شناس اهل سنتّ، پس از دعاى پيامبر خدا  اما با حديث نسائى و ابى يعلى چه كنيم؟ طبق نقل اين دو حديث

 58.ولى حضرتش او را نيز نپذيرفت. عمر آمد. ، ابوبكر آمد، ولى آن حضرت او را نپذيرفتاالله عليه وآله

 59!عثمان نيز آمد، پيامبر او را نيز نپذيرفت؟: افزايد مى المسندصاحب 

اگر نسائى و ديگر راويان، حضور ابوبكر و عمر را در شهر . بنابراين، ابوبكر و عمر در داخل مدينه منوره بودند

 د، گناه ما چيست؟ان مدينه، به دروغ نقل كرده

 تعارض با احاديث ديگر.  4

چرا كه معارضه به معناى ارائه حديث معتبرى است  ;تعارض يك بحث علمى است كه ما نيز با آن موافق هستيم

 .شود كه به واسطه آن در دلالت حديث معتبر ديگر ترديد ايجاد مى

 .شود رى مقدم شمرده مىاما با استفاده از قواعد جرح و تعديل يكى از دو حديث بر ديگ

 .هاى اهل سنتّ مشخص شده است اين قواعد در كتاب
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معارضه و بيان اختلاف بين دو حديث، . اى است بنابراين، معارضه، روشى علمى جهت بحث و مناظره، كار پسنديده

مطلوب و  سپس بررسى دو حديث با توجه به سند و دلالت در راستاى قواعد و اصول مقرّر، روشى علمى و عملى

 قانونمند است، ما بدون هيچ

 .كنند  تعصبى آماده بررسى رواياتى هستيم كه مخالفان درباره حديث طير بيان مى

 آورند؟ لكن اهل سنتّ در تعارض با حديث طير چه روايتى را مى

ديثى كه نقل همان ح ;كند استناد مى» اقتدا«در برابر حديث طير به حديث  التحفة الاثنا عشريةدهلوى در كتاب 

 :فرمودصلى االله عليه وآله كنند پيامبر خدا  مى

;اقتدوا باللذّين من بعدي أبي بكر وعمر
60 

 .بعد از من، از ابوبكر و عمر اقتدا كنيد

بت گردد و همه به خدا سوگند، اگر سند و دلالت اين حديث به طور منطقى اثبات شود و اعتبار آن برايشان ثا

ها را تنها  پوشى كرده و آن  ها بر صحت اين روايت اتّفاق نظر داشته باشند، در اين صورت ما از نظر خود چشم آن

 .گذاريم نمى

خواهند به آن استناد كنند، ناگزير بايد از سوى دو طرف بحث، روايتى  ما از اول گفتيم حديثى كه هر يك از طرفين مى

ها به  ها و سخنان دانشمندان آن كنيم و فقط در راستاى كتاب پوشى مى اين جنبه بحث چشم ما از. پذيرفته باشد

 اگر حرف. پردازيم بررسى اين حديث مى

 .نهيم پذيريم و سخن خويش را كنار مى اينان همين گونه بود، ما نيز مى

 .پذيريم  را مى» ااقتد«اما با وجود اين كه حديث طير مورد پذيرش دو طرف بحث است، باز ما روايت 

 پذيرند؟ ها حديث اقتدا از ابوبكر و عمر را نمى اما چه كار كنيم كه آن

اند و آن را  گروهى از پيشوايان بزرگ اهل سنتّ و پيشگامان علم حديث در اين حديث خدشه وارد كرده

حزم، عقيلى، دارقطنى،  بزاّر، ابن ابوحاتم رازى، ابوبكر: بريم براى نمونه برخى از آنان را نام مى. اند اعتبار شمرده بى

 61.ذهبى، هيثمى، ابن حجر و مناوى

 ضرب و شتم و توهين ناقل حديث طير.  5

مناقشه در سند يا دلالت، درماندند به  ;يثهاى علمى بررسى ظاهر حد عالمان اهل سنتّ بعد از اين كه از روش

 شوند، اين روش را چه بناميم؟ روش ديگرى متوسل مى
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جو نقل كنم و شما خود هر نامى كه  گرامى و حق ام، براى شما خواننده دانم، بايد آن چه را يافته در حال حاضر نمى

 خواهيد بر مى

 .آن بنهيد

 :را براى شما شرح دهيم) 373 متوفاى(اى واسطى در اين جا مناسب است ماجراى حافظ ابن سقّ

گوى شهر واسط توصيف  بعد از اين كه ابن سقاّ را با عناوين حافظ، امام و حديث سير أعلام النبلاءذهبى در كتاب 

 :كند دهد، از حافظ سلفى چنين نقل مى كند و اين القاب را به ايشان نسبت مى مى

بلكه  ;او از طايفه مزينه از قبيله مضر است، اما سقّا نيست: گفت. پرسيدماز حافظ خميس جوزى درباره ابن سقّا 

او با پدرش به واسط سفر . ها و حافظان و ثروتمندان است وى از سرشناسان واسطى. به اين عنوان ملقبّ شده است

 .خداوند در سن و علم او بركت داده است. روايت شنيده است... كرد و از ابوخليفه و ابويعلى و

اتّفاق نظر است كه او حديث طير را براى مردم ديكته كرد، اما مردم بر آن تاب نياوردند و بر او حمله نمودند و او 

 .را از جايش بلند كردند و آن جا را شستند

ها سخن نگفت و به همين جهت حديث  نشين شد و با هيچ يك از واسطى او از جايگاه تدريس خود رفت و خانه

 62.د آنان وجود داردكمترى از وى نز

بيان ... همان گونه كه روشن است راوى همه وقايعى را كه بر اين محدث گذشته، از ضرب، شتم و توهين و

 .»بر او حمله نمودند و از جايش بلند كردند و آن جا را شستند«نكرده و به اين عبارت اكتفا كرده است كه 

رو اقدام به  از اين. كرده نجس شده است نشسته و طرق حديث طير را ديكته مى مكانى كه آن جا مىگويا 

 .نشين شد و از منزل خارج نگشت شستن آن محل كردند، به همين دليل او خانه

 .دانم ناميد؟ نمى شما اين روش را چه مى

 63.آورده است تذكرة الحفّاظو  نبلاءسير اعلام الاين، همان چيزى است كه ذهبى در شرح حال اين مرد در 

 حاكم نيشابورى و صحت حديث طير

 :نويسد  مى علوم الحديثاو در كتاب . حاكم نيشابورى به صحت حديث طير، اصرار مىورزيد

 .كردند حديث طير از مشهورترين احاديث است و اصحاب صحاح بايد آن را در صحاح وارد مى

گو و مذاكره پرداختم و در مورد آن كتابى  و من با بسيارى از محدثان درباره اين حديث به گفت: افزايد وى مى

 64.نوشتم
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 .حاكم، كتابى درباره حديث طير نوشته و در آن، همه طرق آن را گردآورى كرده است

 :شود كند و چنين خاطرنشان مى روايت مىدرك على الصحيحين المستآن گاه حاكم نيشابورى اين حديث را در 

اى  اند و عده اين حديث طبق شروط بخارى و مسلم روايتى صحيح است، اما آن دو، روايت يادشده را نقل نكرده

 65.اند  ـ اين حديث را از انس روايت كرده رسد كه تعدادشان به بيش از سى نفر مى از اصحاب ـ

 .تر گفتيم كه راويان حديث شريف طير، از زبان انس بيش از هشتاد نفر بودند، نه سى نفر پيش

 :افزايد حاكم نيشابورى مى

 .، ابوسعيد خدرى و سفينه نيز صحت داردعليه السلامروايت اين حديث از زبان على 

 

 عالمان اهل سنتّ و ديدگاه حاكم نيشابورى

و  المستدرك على الصحيحينان اهل سنتّ در برابر ديدگاه حاكم نيشابورى و نقل اين روايت در اما دانشمند

 .اند پافشارى او بر صحت آن دچار سردرگمى شده

ها به هنگام پرداختن به احوالات حاكم و  ماجراى حديث طير و حاكم نيشابورى داستانى شد كه در بيشتر كتاب

به دليل اين اقدام حاكم، سر و صداها به راه افتاده و علماى سنّى عليه او برخاستند و يعنى . نقل حديث طير، آمده است

 .حاكم، رافضى است: اى او را طرد كردند و گفتند رو، به دليل اين حديث عده از اين. قيامتى برپا شد

 .يستدارد، اين مرد رافضى ن خداوند انصاف را دوست مى: گويند  اما ذهبى و ابن حجر عسقلانى مى

 66.هاى اهل سنتّ مراجعه نماييد و ديگر كتاب سير أعلام النبلاء، لسان الميزانبراى آگاهى بيشتر در اين باره به 

در اين كتاب بر طبق معيارها و شروط : تندرا كنار زدند و گف المستدرك على الصحيحيناى آمدند و  سپس عده

 (!)بخارى و مسلم حتى يك روايت صحيح وجود ندارد

 67.گويى است اين لجاجت و اغراق: گويد ذهبى درباره اين ديدگاه مى

 المستدرك على الصحيحينهنگامى كه به دارقطنى اطلاع دادند حاكم نيشابورى، حديث طير را در : اند حتى گفته

 .آورده است، وى از اين عمل حاكم انتقاد كرد

را مدتى پس از وفات دارقطنى  المستدرك على الصحيحينحاكم نيشابورى، : گويد اين در حالى است كه ذهبى مى

 68.تأليف كرده است
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 ديدگاه سبكى

 :كند قل مىاز ذهبى چنين ن طبقات الشافعيهسبكى در كتاب 

 .از حاكم نيشابورى درباره صحت حديث طير پرسيدند

صلى االله كسى بعد از رسول خدا : اگر اين حديث صحيح باشد، بايد گفت. اين حديث صحيح نيست: حاكم پاسخ داد

 .برتر از على وجود ندارد عليه وآله

وى ديگر، چرا حاكم اين حديث را در اما از س. از يك سو سند اين حكايت صحيح است: گويد آن گاه استاد ما مى

 المستدرك على

 نقل كرده است؟الصحيحين 

المستدرك برتر هستند، پس چرا حديث طير را در  عليه السلاماگر حاكم معتقد باشد كه ابوبكر و عمر از على : يعنى

 آورده؟ و چرا آن را صحيح دانسته است؟ على الصحيحين

 69(!)من، اين حديث به كتاب حاكم افزوده شده استبه اعتقاد : گويد سبكى در ادامه مى

 (!)افزوده شده است المستدرك على الصحيحينيعنى حديث طير به كتاب 

به نظر من، اين : گويند كنند براى اين كه حديثى را از ميان احاديث حذف كنند، مى ببينيد تا چه اندازه تلاش مى

 (!)هاى نقل شده از سوى حاكم نيست كتاب حاكم افزوده شده و از روايتحديث به 

جو كردم و نتوانستم خودم  و جست المستدرك على الصحيحينهاى قديمى  من در مورد نسخه: افزايد سبكى مى

آن  هاى  يعنى اين حديث را در تمام نسخه. (هاى اصلى اين كتاب نبوده است را قانع كنم كه اين روايت، در نسخه

 ).ديدم

به گمانم . آورده است المستدرك على الصحيحينآن گاه اين موضوع را به دارقطنى يادآورى كردم كه او حديث طير را در 

 رسيد كه اين روايت

 .بعدها به كتاب حاكم افزوده نشده است

 ).است نيفزودهالمستدرك على الصحيحين يعنى كسى اين حديث را به (

چه درستى اين گفته ثابت شود، حكايات پيشين   چنان. را از كتاب خود حذف كرده استحاكم آن : اند برخى گفته

، و از سوى ديگر عدم اعتقاد حاكم به درستى اين حديث نيز المستدرك على الصحيحينمبنى بر وجود اين حديث در 

 .استبه اين معنا كه او قبل از آشكار شدن نادرستى حديث، آن را نقل كرده . كند صحت پيدا مى
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بر شيخين مدلول حديث است، حديث ياد شده را از  عليه السلاماما پس از روشن شدن اين مطلب كه برترى على 

همان گونه كه ذهبى نيز اين سخن را ـ كه حاكم به عدم صحت روايت طير معتقد بوده . كتاب خود حذف كرده است

 .داند ، تأييد كرده و آن را داستانى حقيقى مى ـ

ها به صورت كتاب و يا غرضورزى و   خواه به صورت چاپ شده نسخه ;ها باقى مانده در برخى نسخهاما حديث 

هر دو حالت . بيفزايندالمستدرك على الصحيحين دشمنى برخى با ابوبكر و عمر، موجب شده آنان روايت يادشده را به 

 70.ممكن است و علم به حقيقت مسأله نزد خداوند متعال است

 ديدگاه سبكى نقد

آنان . اعتبار ساختن حديث طير بود هاى عالمان اهل سنتّ براى حذف و بى  هايى از تلاش آن چه آورديم نمونه

به طورى كه . روايت نكرده است المستدرك على الصحيحيناند تا ثابت كنند كه حاكم نيشابورى آن را در  تلاش كرده

 .اند سوى حاكم، دچار سردرگمى و آشفتگى شده خودشان به دليل صحيح شمرده شدن اين حديث از

فقط همين مانده بود كه به خانه حاكم . اى نبردند ها نيز بهره آنان به اين اندازه بسنده نكردند، اما از اين تلاش

 .اش شوند نيشابورى حمله كنند، او را بزنند، منبرش را بشكنند و مانع خروج وى از خانه

اقدامى را دنبال نكردند؟ و بهتر بود قبل از آن كه در تحقيق و بررسى پيرامون آيا آنان از روز نخست چنين 

بپردازند و به خود اين همه زحمت را تحميل نمايند تا ادعا كنند كه  المستدرك على الصحيحينروايات نقل شده در كتاب 

از همان روش آخر استفاده  ;ندا  گنجانده المستدرك على الصحيحيناحتمال دارد برخى از مخالفان اين حديث را در 

كردند و چه نيكو روشى است ـ همان روش ضرب و شتم و توهين ـ كه براى اثبات خلافت بزرگانشان استفاده  مى

 (!)كردند

 (!)آنان با بسيارى از پيشوايان خود، غير از حاكم نيشابورى نيز چنين رفتار كردند

 با نسائى در دمشق چه رفتارى داشتند؟

نوشتند ـ درون مسجد  گفت و مردم مى را مى عليه السلامفظ گنجى را ـ كه فضايل حضرت على آيا شكم حا

 نشكافتند؟

 گانه شيعه چه رفتارى داشتند؟ آنان با علماى شيعه و پيشوايان دوازده

 .ها ثابت شد و به همين روش بود كه امامت و جانشينى براى ابوبكر، عمر و ديگر بزرگان آن

وجود دارد، ديگر نيازى نيست كه در سند و دلالت روايات ترديد ايجاد كنيم و به تحريف و وقتى اين راهكار 

 ها بپردازيم؟ تأويل آن
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 اى به ضرب و شتم ابن سقّا و حاكم نيشابورى پرداختند؟ به چه انگيزه

ـ پيروى » حديث طير از احاديث جعلى و كذب است«: گويد چرا از امام و شيخ الاسلام خود ـ كه مى

 71كنند؟ نمى

 .كند او با اين سخن، خود را از اين همه زحمت و رنج راحت مى

چون حاكم نيشابورى و  هم ;اين فتواى ابن تيميه، آن فتواى ابن كثير، آن هم رفتار و اعمالشان با پيشوايان خويش

 ها ديگر دانشمندان آن

هايشان به دنبال خيانتى كه به رفيقشان، انس بن مالك  الفاظ احاديث نبوى و خيانت بود و آن هم تحريفاتشان براى

 (!)ها را اثبات كنند  ها امامت آن  خواهند با اين روش  ها در اثبات امامت بزرگانشان است كه مى و اين روش آن. كردند

ها پيروى  ود و از بهترين آنگر و آزاد لازم است اين سخنان را بشن با اين حال، بر هر انسان منصف، پژوهش

 .كند

خصيم  االله عليه وآله صلى گوييم، گواه است و او چه خوب داورى است و حضرت محمد مى خداوند بر آن چه كه

 .اوست) طرف مقابل(

 .درود خداوند بر محمد و خاندان پاكش باد
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